
منشاء اول ماه 
 می

 رزا لوگزامبورگ

ايده ی فرخنده بکار
بردن يک جشن تعطيل
پرولتاری بعنوان وسيله
ای برای اکتساب هشت
ساعت در روز نخست در
.استراليا زاده شد        

١٨٥٦کارگران آنجا در       
تصميم گرفتند توقف دسته
جمعی يک روز کامل کار را

ات و تفريحاتبا جلس  
بعنوان تجلی موافق با
هشت ساعت در روز

روز. سازماندهی کنند  
 آوريل٢١اين جشن بايد     

در ابتدا،. می شد   
کارگران استراليايی اين

١٨٥٦را فقط برای سال       
ولی اين. در نظر داشتند  

نخستين جشن چنان اثر
نيرومندی بر توده های
پرولتاری استراليا بخشيد

ایکه بر آنان به ج         
گذارد منجر به تهيج

نوعی گشت] آژيتاسيون[
که تصميم گرفته شد جشن
را هر سال تکرار

در حقيقت، چه می.کنند
توانست به کارگران
شهامت و ايمان بيشتری در
قدرت خودشان بدهد تا يک
توقف کار توده ای که
آنها خودشان آنرا انتخاب
کرده باشند؟چه می
توانست شهامت بيشتری به

ن ابدی کارخانه هابردگا
و کارگاه ها بدهد تا
فراخواندن گردانهای
خودشان؟ پس ايده جشن
پرولتاری بسرعت پذيرفته
شد، و از استراليا، آغاز
به گسترش در ديگر کشورها
کرده تا سرانجام تمام
جهان پرولتاری را فتح

نخستين نمونه ای که.کرد
بدنبال کارگران
استراليايی رفتند،

در. ا بودند آمريکايی ه 
، آنها تصميم١٨٨٦سال   

 چرا طبقه کارگر؟
 يرسردب

ن طبقه است   ي است؟ چرا ا   ييرچرا طبقه کارگر عامل تغ    )الف
 کند و علاوه بر       ي جامعه حاصل م    ي را برا   يکه دگرگون 

 يگر انسان ها را هم آزاد م      ي کند د  يزاد م نکه خود را آ   يا
ط بهتر و مطلوب تر دست به چالش         ي شرا يکند؟ چرا کارگر برا   

  زند؟يمط نامطلوب موجود يبا شرا
 ن سوالات در ابتدا لازم است که شناختي         ي پاسخ به ا    يبرا)ب

ف يشه تعار يمتاسفانه هم . ميه کارگر داشته باش   ق از طب  اجمالي
که با  ن طبقه ارائه شده است         ي از ا   نادرست و نا کافي    

م يدر کل اگر بخواه   .  ندارد ي واقعا موجود همخوان   نييت ع يواقع
 ي ادامه   ين کس که برا   آم هر   ي از کارگر بده    اجمالي يفيتعر
چ ي کار خود را بفروشد و ه        يويرات خود مجبور است که ن       يح

 در دست ندارد را جز طبقه کارگر         يديه و ابزار تول   يسرما
 در اين تعريف از استاد دانشگاه گرفته تا         .مي کن يمحاسبه م 

. کارگر کوره پزخانه از پزشک گرفته تا رفتگر قرار مي گيرد          
 ابزرا توليدند و  مجبور به فروش           چون اينان تماما فاقد    

 !نيروي کار خويش
 انسان  ستيين شکل کنش ز    يافته تر يکار به عنوان تکامل      )ج

ان اطراف خود را     هش ج يانسان با کار خو    .  است ييرعامل تغ 
ن کار خود را در     ي که انسان ا   ياما زمان  . کند يدگرگون م 
ود  ش يگانه م ي کارش از خودش ب    . فروشد يز م ي ناچ يبرابر مزد 

نگونه که   دهد اما نه آ     ي م يير باز هم او جهان را تغ       عنيي
 ي م يه دار يستم سرما ينگونه که س   بلکه آ .  پسندد يخود م 
ت بزرگ انسان ها بلکه در       ينه در جهت خواست اکثر     . پسندد

ن کار انباشته   يا. ه داران يت کوچک سرما  يجهت منافع اقل  
شده گذشته کارگر است که به صورت         

 تا مناسبات کهنه    دي آ يه در م  يسرما
تم را  ين س يده و ناعادلانه ا   يو پوس 

 .بخشدد کرده و تداوم         يباز تول  
د ينگونه است که کار او که با         يا

 باشد موجب    ي و دگرگون   يير تغ يبرا
ش ي بر پا  يير شود و همچون زنج    يسکون م 

د يچون او فاقد ابزار تول    .  افتد يم
 تواند کارش را در     ي م ياست و زمان  

کاربندد که ابزار   ش به   يل خو يجهت م 
 مجبور نباشد در    .د داشته باشد  يتول

برابر مزدي ناچيز کارش را که پاره       
 .اي از وجودش است بفروشد

 ي مدرن بر خلاف ادعا        يبورژواز)د
او به  . خ است ين افسانه پرداز تار   ي بزرگتر ،تشي عقلان يندروغ
 کند که   يش اعلام م  يش و روشنفکرنما ها    ي رسانه ها  يله  يوس
 انسانها سرنوشت    يت کنون يوضع.ده است يان رس ياخ به پ   يتار

 يط نامطلوب ي شرا ينستن در چن  يمحتومشان است و ما محکوم به ز       
ر ي فقر اجتناب ناپذ   ،يعي است طب  ي امر يفاصله طبقات .ميهست

 را همچون   يياو افسانه ها  ...  و   يکار کودکان ضرور  است،  
  در حالي  ، دهد يرا به خورد انسان ها م     ...  و   يرفاه و آزاد  

او جهان  .  آن هستند    يها چنگال   يرارد ها انسان اس   يليکه م 
 کند که   ي کند و همه را دعوت م       ي م ر معرفي يبا و دلپذ  يرا ز 

وضع خويش بلکه    بهتر شدن     ي آن هم نه برا     ،شتر کار کنند  يب
 و تداوم اين سيستم پوسيده      براي بيشتر شدن سود بورزوازي      

 بورژوازيست ما   اما نقد ما از درون به مناسبات      ... و کهنه 



نه پيشا مدرنيم و نه پسا مدرن ما در عين حالي که اعتراض داريم و خواهان تغييريم اما                     
وازي اکنون ديگر    بورژ .ن دست مي زنيم   به تغيير بنياني آ   مدرنيم ما از درون اين وضع       

 .تبديل به سنتي ارتجاعي شده و نياز به تغييري مدرن و پيشرو دارد
ني که به وجود آمد و تغيير بنياني در             سرمايه داري از زما    )ه

تصادي انسان ها داد تماما در      مناسبات توليدي و روابط مادي و اق       
ن بود که سودش را بيشتر کند و در اين راه نه مرز مي شناسد                پي آ 

 است  سرمايهبلکه تنها به فکر     ..... نه جنس نه نژاد نه دين و نه       
ارزات کارگران و   اگر مب . و تنها واژه مقدس براي او پول است          
 سرمايه داري همچنان لجام       ،ميليون ها کشته در اين راه نبود          

کارگران و  اين مبارزات    .ه مي داد  گسيخته به ترکتازي خود ادام     
نشيني  زاديخواهان جهان بوده که سرمايه داري را وادار به عقب            آ

اگر نبود   . نه به اصطلاح عقلانيت و انعطاف پذيري آن          .کرده است 
ساعت کار مي   ١٨داري مي توانست از هر انسان           طبقه کارگر و اگر سرمايه       فشارهاي

اما اکنون اين مبارزات قرن ها بوده که سرمايه داري را وادار به عقب نشيني                 . کشيد
 همچنان  کرده است و و اين خود به مثابه ي يک عمل انقلابي است يک پروسه ي انقلابي که                  

تا ، توليد را عمومي کند    ، تا ابزار   را ملغا سازد   نجايي که کار مزدي   تا آ . ادامه دارد 
 تا انسان را از مسخ شدن در مناسبات کهنه          ،کار انسان را تنها عامل تغيير جهان سازد       

ه اين مبارزه جز     کارگران و انسانهاي سرتاسر جهان  در را           .و پوسيده رها سازد    
ورد اگر متحد   واهند آ بدست خ  ندارند و جهاني را       براي از دست دادن    زنجيرهايشان چيزی 

 .شوند
 

سرود
انترناسيون
برخيز اي داغ 
 خورده

دنياي فقر و بن
جوشيده خاطر ما

 برده
مرگ و ز به جنگ

بايد از ريشه بر
کهنه جهان جور 

نوين جهانيآنگه 
هيچ بودگان هر
 گردند

روز قطعي جدال
م آخرين رزم

انترناسيونال اس
انسان ها

بر ما نبخشد فت
 شادي

بت نه نه شه نه
با دست خود گيريم
در پيکارهاي بي
ب تا ظلم از عالم

نعمت خود آريم ب
دميم آتشش را بک

قتي آهن گرمتا و
روز قطعي جدال
آخرين رزم م
انترناسيونال اس
انسان ها

تنها ما توده ج
اردوي بيشمار

داريم حقوق جهانبا
خونخواران غ که

غرد وقتي رعد مرگ
بر دژخيمان و ر
در اين عالم بر

 سراسر
تابد خورشيد نور
روز قطعي جدال
م آخرين رزم

انترناسيونال اس
.نهاستانسا

سرودي که
آور يک ق
مبارزه
کارگران
باشد

 نفر از آنها کارشان را ترک کرده و هشت ساعت در٢٠٠٠٠٠٠در اين روز    
بعداً، تضيقات پليسی و قانونی کارگران را سالها. روز را طلب کردند   

١٨٨٨معهذا در سال    . مانع شد ] وسعت[در تکرار تظاهراتی با اينت       
آنها تصميم خود را تحديد کرده و مصمم شدند که جشن بعدی در اول

در اين اثناء، جنبش کارگران در اروپا قويتر و. باشد ١٨٩٠مه  ] ماه[
قويترين نمود اين جنبش در کنگره کارگران. با تحرک تر شده بود      

 چهارصد نمايندهدر اين کنگره، که    .  رخ داد  ١٨٨٩انترناسيونال در   
حضور داشتند، تصميم گرفته شد که هشت ساعت در روز بايد نخستين

پس از آن، نماينده اتحاديه های فرانسه، کارگر لاوين. مطالبه باشد 
از بوردو، خواست که اين مطالبه درتمام کشورها با يک توقف جهانی

قايشنماينده کارگران آمريکا توجه را به تصميم رف        . کار ابراز شود  
 جلب کرد، و کنگره اين تاريخ را١٨٩٠مه  ] ماه[برای اعتصاب در اول     

در اين مورد، مانند سی سال پيش.برای جشن جهانی پرولتاری برگزيد    
 .در استراليا، کارگران واقعاً فقط يک بار تظاهرات در نظر داشتند

 کنگره تصميم گرفت که کارگران همه ی سرزمين ها با همديگر برای هشت
هيچکس از تکرار.  تظاهرات بکنند  ١٨٩٠مه  ] ماه[اعت در روز در اول      س

طبيعتاً هيچکس نمی توانست طريق. تعطيل برای سال های بعد سخنی نگفت      
برق آسايی را پيش بينی کند که با آن ايده موفق شده و چه بسرعت

، جشن گرفتن روزبنابراين. از طرف طبقات کارگر پذيرفته خواهد شد       
 مه بسادگی يک بار کافی بود، تا اينکه هر کس بفهمد و]ماه[اول  

مه بايد يک نهاد سالانه و پيگير] ماه[حس کند که روز اول          
مه پذيرش هشت ساعت در روز مطالبه] خواست اول ماه  [اولين  ...باشد
مه از بين] اول ماه [ولی حتی پس از رسيدن به اين هدف، روز           . کرد

ضد بورژوازی و طبقه حاکمره کارگر ب  تا زمانيکه مبارز  . نخواهد رفت 
اول[ادامه دارد، تا زمانيکه همه مطالبات پذيرفته نشده اند، روز            

و وقتيکه روزهای بهتری. مه نموده سالانه اين مطالبات خواهد بود      ] ماه
 آنگاه-سر زنند، وقتيکه طبقه کارگر جهان رستگاريش را بدست آورد          

ه را به افتخار مبارزات تلخ وم] اول ماه [هم بشريت احتمالاً روز     

 تك برگ نسل سوم
 ويژه نامه روز جهانی کارگر
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